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راز بزرگ!

این تصویر متعلق به خانم‌معلم یوسیه است. در نگاه اول شاید خیلی 
معمولی به نظر برسد، حتی شاید کمی هم برای کار معلمی جوان و 
بی‌تجربه باشد، اما... او یک خانم‌معلم معمولی نیست، یک‌جور خاصی 

است. چرا؟ خُب راز بزرگ خانم‌معلم همین است.



اگر قول بدهید که به کسی حرفی نزنید، راز بزرگ خانم‌معلم را به شما 
خواهم گفت. نه! باید قول بدهید حتی به والدینتان هم چیزی نگویید؛ 
به‌خصوص آقای سبیل نباید در این مورد چیزی بداند. آقای سبیل مدیر 

مدرسه‌ای است که خانم‌معلم یوسیه در آنجا کار می‌کند.
قول می‌دهید؟

خیلی‌خُب! پس گوش کنید!
می‌تواند  یوسیه  خانم‌معلم  باشد،  مرگ  خطر  در  حیوانی  که  زمانی 
صدای کمک‌خواستن او را بشنود. فقط او می‌تواند این صدا را بشنود. 
بعد حالتی به او دست می‌دهد که حتماً باید تکه‌ای گچ توی دهانش 
دارد،  معمولی  تخته‌سیاه  کلاسش  توی  هنوز  او  خوشبختانه،  بگذارد. 
همراه گچ و تخته پاک‌کن! تا اولین گاز را می‌زند، تغییراتی در بدنش 
اتفاق می‌افتد؛ خیلی سریع شروع به چرخش می‌کند و چند ثانیه‌ی بعد 
تبدیل به یک خانم‌معلم پرنده و قدرتمند می‌شود. بعد از آن، می‌تواند 

پرواز کند و به کمک حیوانی برود که توی خطر افتاده است. 
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خانم‌معلم خیلی می‌ترسد که آقای سبیل متوجه این موضوع شود. 
 اگر او چیزی از این ماجرا بفهمد، حتماً خانم‌معلم را اخراج خواهد کرد، 

در حالی که او عاشق کلاس و دانش‌آموزانش است. 
خانم‌معلم یوسیه خیلی دوست دارد جلوی این نیروی مرموز و عجیب 
را بگیرد، اما نمی‌تواند. گاهی می‌گوید: »صبر کن!« مثلاً یک بار وقتی 
تازه دیکته‌ی بچه‌ها را شروع کرده بود، مرغابی کوچکی مادرش را گم 
کرده بود و صدای کمکش توی گوش خانم‌معلم می‌پیچید؛ یا یک روز 
مرغی با بالی زخمی کنار اتوبان پر رفت‌وآمد گیر افتاده بود یا یک بار دیگر 
جوجه‌تیغی کوچکی با تیغ‌هایش توی توری مخصوص پرتقال و مرکبات 
مانده بود و نمی‌توانست خودش را رها کند، یک دفعه هم دو تا بچه‌خوک 

توی چاهِ کنار طویله‌شان افتاده بودند و داشتند خفه می‌شدند.
گاهی خانم‌معلم یوسیه با خودش فکر می‌کند: »الان نه! فقط الان نه!«

اما قبل از اینکه خودش هم به‌درستی متوجه باشد، تکه‌گچ رنگی را گاز 
می‌زند و چند ثانیه بعد، در حال پرواز به‌طرف حیوان درخطرافتاده است.
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آقای سبیل خبر خوبی دارد!‌

بود.  مدارس  تابستانی  تعطیلات  شروع  از  قبل  مدرسه  روز  آخرین 
خانم‌معلم یوسیه پشت میزش نشسته بود و به میزهای خالی روبه‌رویش 
نگاه می‌کرد. سال تحصیلی بعد، بچه‌های جدیدی قرار بود پشت این 
میزها بنشینند. از طرفی خیلی خوش‌حال بود، چون هیچ‌وقت نتوانسته 
بود این‌قدر طولانی در مدرسه‌ای بماند و شغلش را حفظ کند، اما از 
طرف دیگر، خیلی غمگین بود، چون به‌طرز عجیبی دلش برای بچه‌های 
کلاسش تنگ می‌شد؛ بوو دختری که عاشق حیوانات بود و همیشه 
دوربین عکاسی‌ همراه خودش داشت، میلای همیشه حاضر، مایمون 

که یک پروفسور کوچک بود...
وسط این افکار به‌هم‌ریخته بود که درِ کلاس با شدت باز شد.

»امروز قراره چی‌کار کنیم خانم‌معلم؟«
خانم‌معلم یوسیه با لبخندی روی لب گفت: »صبح تو هم به‌خیر باشه 

توبی!«
بچه‌های دیگر هم وارد کلاس شدند.

وقتی همه سر جایشان نشستند، توبی گفت: »خانم‌معلم چرا این‌قدر 
عجیب نگاهمون می‌کنید؟«

خانم‌معلم یوسیه جواب داد: »داشتم به این فکر می‌کردم که سال 



دیگه چقدر دلم براتون تنگ می‌شه.«
میلا گفت: »ما هم خیلی دلمون واسه ‌شما تنگ می‌شه!«

خویس پرسید: »نمی‌شه همراه ما به کلاس ششم بیایید؟«
خانم‌معلم جواب داد: »شدنش که می‌شه. اما دنبال یه معلم جدید 
برِام، معلم کلاس  واسه شما هستند. همون طور که می‌دونید آقای 

ششم، دیگه بازنشسته شده.«
توبی پیشنهاد داد: »خُب می‌تونند یه معلم خوب برای کلاس پنجم 

پیدا کنند.«
بوو گفت: »من خانم‌معلم جدید نمی‌خوام.«

آقامعلم جدید  یه  هم  کرد: »شاید  اشاره  خوبی  نکته‌ی  به  مایمون 
برامون پیدا کنند.«
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میلا بی‌حوصله گفت: »آقای پروفسور! مگه فرقی هم می‌کنه؟«
خانم‌معلم یوسیه وسط حرف بچه‌ها پرید: »بیایید روز آخری کنار هم 

خوش بگذرونیم.«
خویس که کنار در نشسته بود، با صدای بلند اعلام کرد: »آقای مدیر 

داره می‌آد این‌طرفی!« 
از آنجایی که آقای سبیل سال گذشته بارها سرزده وارد کلاس شده 
بود، خویس کنار پنجره‌ی رو به راهرو می‌نشست و هر چند وقت یک بار 

چشم می‌چرخاند و نگاهی به راهرو می‌انداخت.
خانم‌معلم یوسیه نفس عمیق صداداری کشید. آقای مدیر کسی نبود 

که بشود با او روز خوب و خوشی را شروع کرد.
آقای سبیل بدون اینکه در بزند وارد کلاس شد و با صدایی شاد و 
پر از انرژی گفت: »‌صبح همگی به‌خیر کلاس‌ پنجمی‌ها! براتون خبر خیلی 

خوبی دارم.«
لیزا که همیشه حالتی از خجالت‌زدگی توی رفتارش دیده می‌شد، 

پرسید: »‌خانم‌معلم یوسیه قراره با ما بیان کلاس ششم؟« 
نداشت  جرئت  هیچ‌وقت  لیزا  چون  بود،  عجیب  خیلی  سؤال  این 
صدایش را بالا ببرد و حرفی توی کلاس بزند، به‌خصوص الان که مدیر 
مدرسه هم روبه‌رویش ایستاده بود. او با لکنت حرفش را تمام کرد: 

»‌بِ... بِ... ببخشید!«
اما آقای سبیل اصلاً عصبانی نبود. هنوز داشت لبخند می‌زد. با حالتی 

مرموز گفت: »‌نه ! ماجرا چیز دیگه‌ایه!« 
با  باید  »‌من  گفت:  بعد  تا صدایش صاف شود.  کرد  سرفه  کمی 
افتخار بهتون اعلام کنم که مدرسه‌ی ما از سال دیگه به‌جای تخته‌سیاه 
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معمولی به تخته‌ی دیجیتالی مجهز می‌شه.«
آقای مدیر روی عبارت »تخته‌ی دیجیتالی« خیلی تأکید داشت. نگاهی 
به کلاس و صورت‌ بچه‌ها انداخت. انتظار داشت همگی از خوش‌حالی 

به هوا بپرند.
اما کلاس ساکت بود.

حالت پُرافتخار صورت آقای مدیر جایش را به حالتی متعجب داد: 
»‌من... من فکر کردم از شنیدن این خبر خیلی خوش‌حال می‌شید.«

خانم‌معلم یوسیه به‌سرعت گفت: »‌معلومه که ما خیلی خوش‌حال 
شدیم. فقط... فقط فکر می‌کنم کمی شوکه شدیم.« 

به بچه‌ها نگاهی انداخت، به امید اینکه همراهی‌اش کنند و چیزی بگویند؛ 
اما بوو غصه‌دار با بند دوربینش بازی می‌کرد، مایمون لب بالایی‌اش 
را گاز می‌گرفت، خویس بدون پلک‌زدن به تخته‌سیاه روبه‌رویش خیره 
شده بود، توبی هم یک‌دفعه بلند شد، سر جایش ایستاد و گفت: »‌خُب، 

این‌جوری که ما دیگه توی کلاسمون گچ نداریم.« 
انگار تازه متوجه شده بود اوضاع از چه قرار است و چه حرفی زده. 
حالا بقیه‌ی کلاس هم ساکت شده بودند و صدا از هیچ‌کس درنمی‌آمد. 

فقط صدای نفس‌کشیدن آقای مدیر به گوش می‌رسید.
میلا زیر لب گفت: »‌چه آدم بیخودیه!«

آقای سبیل نمی‌فهمید ماجرا چیست که بچه‌ها این عکس‌العمل را 
نشان می‌دهند؛ بیچاره از ماجرای گچ‌های خانم‌معلم یوسیه خبر نداشت! 

قرار هم نبود خبر‌دار شود.
آقای سبیل گفت: »‌این کلاس همیشه یه چیزی‌ش می‌شه. توی 
بقیه‌ی کلاس‌ها بچه‌ها شروع کردند به دست‌زدن و خوش‌حالی‌کردن. 
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هوپا، ناشر کتاب‌های خوردنی

نشر هوپا همگام با ناشران بین‌المللی، از کاغذ مرغوب با زمینه‌ی کِرِم استفاده می‌کند؛ زیرا:
 این کاغذ نور را کمتر منعکس می‌کند و درنتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته می‌شود؛

 این کاغذ سبک‌تر از کاغذهای دیگر است و جابه‌جایی کتاب‌های تهیه‌شده با آن، آسان‌تر است؛
 و مهم‌تر از همه اینکه برای تولید این کاغذ درخت کمتری قطع می‌شود.

به اميد دنيايى سبزتر و سالم‌تر


